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در يكي از پيچيده‌ترين 

داريوش دادگر 
مقاطــع ژئوپليتيكي   چشم‌انداز

سال‌هاي اخير، تنش 
ميــان امريكا، اســرائيل و ايران به يــك رويارويي 
تمام‌عيار رسيد، اما برخلاف بسياري از بحران‌هاي 
پيشــين، اين بار يك متغير كليدي معادله را تغيير 
داده است: همراهي نکردن كامل اروپا و ناتو با رويكرد 
تهاجمي واشینگتن. اين وضعيت نه‌تنها نشانه‌اي از 
اختلاف نظر در تاكتيك‌ها، بلكه بازتاب يك شكاف 
عميق‌تر در درك تهديــد، منافع و حتي آينده نظم 
جهاني است. در ظاهر، انتظار مي‌رفت كه در صورت 
تشديد تنش، بلوك غرب با محوريت امريكا به‌صورت 
يكپارچه وارد عمل شود، اما آنچه در عمل رخ داده، 
فاصله‌گذاري آشــكار و پنهان كشورهاي اروپايي از 
سناريوي جنگ اســت. نه ناتو به‌عنوان يك ائتلاف 
نظامي وارد ميدان شــد و نه كشــورهاي كليدي 
اتحاديه اروپا تمايل جدي به مشاركت مستقيم در 
درگيري نشان داده‌اند. اين حضور نداشتن، به‌ويژه در 
شــرايطي كه برخي چهره‌هاي سياسي در امريكا از 
گزينه‌هــاي تهاجمي‌تر ســخن گفته‌انــد، معناي 

بيشتري پيدا مي‌كند. 
براي درك اين شــكاف، بايد به تجربه تاريخي اروپا 
بازگشت. جنگ عراق در ســال ۲۰۰۳ يكي از نقاط 
عطف بود كه اعتماد بسياري از كشورهاي اروپايي به 
تحليل‌هاي امنيتي امريكا را متزلزل كرد. پيامدهاي 
آن جنگ از بي‌ثباتي منطقــه‌اي گرفته تا موج‌هاي 
مهاجرت و گســترش افراط‌گرايي، به‌طور مستقيم 
بر اروپا تأثير گذاشــت. از آن زمان، رويكرد بسياري 
از پايتخت‌هــاي اروپايي به مداخــات نظامي در 
خاورميانه محتاطانه‌تر و حتي بدبينانه‌تر شده است. 
در كنار اين تجربه تاريخي، شــرايط اقتصادي اروپا 
نيز نقش تعيين‌كننده‌اي دارد. اقتصادهاي اروپايي 
در ســال‌هاي اخير با مجموعه‌اي از بحران‌ها مواجه 
بوده‌اند. از تبعات همه‌گيري گرفته تا بحران انرژي، 
تورم و كاهش رشــد اقتصــادي. در چنين فضايي، 
ورود به يك جنگ جديد، آن هــم در منطقه‌اي كه 
تأثير مســتقيمي بر بازار انرژي دارد، ريسكي است 
كه بسياري از دولت‌ها حاضر به پذيرش آن نيستند. 
مسئله انرژي در اين ميان جايگاه ويژه‌اي دارد. اروپا 
كه پيش‌تر با شوك‌هاي انرژي مواجه شده، به‌خوبي 
مي‌داند كه هرگونه اختــال در خاورميانه مي‌تواند 
قيمت‌ها را به‌شــدت افزايش دهد و فشار مضاعفي 
بر اقتصادهاي آسيب‌پذير وارد كند. به همين دليل، 
حتي پيشنهادهايي كه از سوي برخي در امريكا درباره 

اقدامات شديدتر مانند ايجاد محدوديت در مسيرهاي 
انتقال انرژي مطرح شد، با استقبال چنداني در اروپا 

مواجه نشده است. 
   احتياط ناتو 

ناتو نيز به‌عنوان نماد اتحاد نظامي غرب، در اين بحران 
رويكردي محتاطانه اتخاذ كرده است. اين سازمان كه 
بر پايه اصل دفاع جمعي شكل گرفته، براي ورود به 
يك درگيري نيازمند اجماع اعضاست؛ اجماعي كه 
در اين مورد وجود ندارد. اختــاف نظر ميان اعضا، 
به‌ويژه ميان امريكا و برخي كشورهاي اروپايي، باعث 
شد ناتو از ورود مستقيم به اين جنگ خودداري كند، 
اما اين مشاركت نکردن رسمي، به معناي بي‌طرفي 
كامل نيست. در واقع، اروپا در حال دنبال كردن يك 

مسير ميانه است؛ مسيري كه در آن تلاش مي‌كند از 
يك‌سو روابط راهبردي خود با امريكا را حفظ كند و 
از سوي ديگر، از گرفتار شدن در يك جنگ پرهزينه 
اجتناب كند. اين تعادل‌ســازي، به‌ويژه در شرايطي 
كه فشارهاي سياسي از دو ســو افزايش يافته، كار 
آساني نيســت. در ســطح داخلي نيز افكار عمومي 
در بسياري از كشــورهاي اروپايي نسبت به ورود به 
جنگ‌هاي خارجي حســاس و حتي مخالف است. 
تجربه‌هاي گذشــته، هزينه‌هاي انساني و اقتصادي 
و همچنين نگراني از پيامدهاي غيرقابل‌پيش‌بيني، 
باعث شده كه دولت‌ها با احتياط بيشتري عمل كنند. 
در چنين فضايي، هرگونه تصميم براي مشاركت در 
جنگ مي‌تواند تبعات سياسي داخلي جدي به‌همراه 

داشته باشد. 
در نهايت، آنچه در اين مقطع مشاهده مي‌شود، نوعي 
واگرايــي در درون بلوك غرب اســت. اين واگرايي، 
اگرچه هنوز به يك گسست كامل تبديل نشده، اما 
نشان‌دهنده تغييراتي عميق در نحوه درك منافع و 
تهديدهاست. اروپا ديگر صرفاً دنباله‌رو سياست‌هاي 
واشــینگتن نيســت، بلكه تلاش مي‌كند بر اساس 
محاســبات خود عمل كند، حتي اگر اين به معناي 

فاصله گرفتن از نزديك‌ترين متحدش باشد. 
    احتمال ورود سايه‌وار 

با وجود مشاركت نکردن مستقيم، اروپا به‌طور كامل 
از صحنه كنار نرفته است. آنچه در حال شكل‌گيري 
است، نوعي »حضور پنهان« يا »مشاركت سايه« است 

كه در آن كشــورهاي اروپايي تلاش مي‌كنند بدون 
ورود رسمي به جنگ، بر روند تحولات تأثير بگذارند. 
اين رويكرد، تركيبي از ملاحظات امنيتي، اقتصادي و 
سياسي است كه اروپا را به اتخاذ سياستي چندلايه و 
گاه متناقض سوق داده است. يكي از ابعاد اين حضور 
پنهان، روابط اروپا با كشورهاي عربي منطقه است. 
در سال‌هاي اخير، اين روابط به‌ويژه در حوزه انرژي، 
سرمايه‌گذاري و امنيت تقويت شده است. در شرايطي 
كه اروپا به‌دنبال تنوع‌بخشــي به منابع انرژي خود 
است، همكاري با كشورهاي عربي اهميت بيشتري 

پيدا كرده است. 
در چنين چارچوبي، برخي حمايت‌هاي غيرمستقيم 
اعم از اطلاعاتي، لجســتيكي يا امنيتــي مي‌تواند 
بخشــي از راهبرد حفظ اين روابط تلقي شود. اين 
حمايت‌ها، هرچند به‌صورت علني مطرح نمي‌شوند، 
اما نشانه‌هايي از آنها در تحركات ديپلماتيك و امنيتي 
قابل مشاهده است. اروپا با اين رويكرد تلاش مي‌كند 
بدون آنكه به‌طور رسمي درگير شود، نفوذ خود را در 
معادلات منطقه‌اي حفظ كند. اين سياســت، نوعي 
موازنه‌گري ميــان تعهــدات فراآتلانتيكي و منافع 

مستقل اروپايي است. 
در عين حال، اروپا به‌شــدت نگران گسترش دامنه 
جنگ اســت. هرگونه تشــديد درگيري مي‌تواند 
پيامدهايي داشته باشــد كه مستقيماً به داخل اروپا 
منتقل مي‌شــود: افزايش قيمت انــرژي، بي‌ثباتي 
بازارها، اختلال در تجــارت جهاني و حتي احتمال 
شكل‌گيري موج‌هاي جديد مهاجرت. اين نگراني‌ها، 
يكي از مهم‌ترين دلايل احتيــاط اروپا در مواجهه با 

اين بحران است. 
تفاوت نگاه اروپا و امريكا در اينجا بيش از پيش آشكار 
مي‌شود. در حالي كه واشینگتن ممكن است برخي 
گزينه‌هاي سخت‌گيرانه را به‌عنوان ابزار فشار در نظر 
بگيرد، اروپا بيشــتر بر مديريت بحران و جلوگيري 
از تشــديد آن تمركز دارد. اين تفاوت نه‌تنها ناشي 
از اولويت‌هــاي متفاوت، بلكه بازتاب ســاختارهاي 
سياسي و اقتصادي متفاوت دو سوي آتلانتيك است. 
با اين حال، اين وضعيت نمي‌تواند براي هميشه ادامه 
يابد. اگر بحران به سطحي برســد كه منافع حياتي 
غرب به‌طور مستقيم تهديد شود )براي مثال، اختلال 
گسترده در جريان انرژي(، فشــار براي هماهنگي 
بيشــتر ميان امريكا و اروپا افزايــش خواهد يافت. 
در چنين شــرايطي، احتمال تغيير رويكرد اروپا و 
حتي ورود تدريجي ناتو به صحنــه وجود دارد. اين 
ورود، لزوماً به‌صورت رسمي و گسترده نخواهد بود. 
تجربه‌هاي گذشته نشــان داده كه ناتو مي‌تواند در 
قالب‌هاي غيرعلني و محــدود، نقش‌آفريني كند؛ 
از پشتيباني اطلاعاتي و ســايبري گرفته تا حضور 
لجستيكي يا عمليات‌هاي محدود. چنين رويكردي 
به اين ســازمان اجازه مي‌دهد بدون اعلام رســمي 
جنگ، در تحولات نقش داشته باشد. در واقع، يكي 
از سناريوهاي محتمل، گسترش همين »مشاركت 
سايه« به سطحي گسترده‌تر اســت؛ جايي كه مرز 
ميان عدم مداخله و مشاركت فعال، به‌تدريج كمرنگ 
مي‌شود. در اين حالت، اروپا و ناتو ممكن است به‌طور 
فزاينده‌اي درگير شــوند، بدون آنكه اين درگيري 

به‌صورت رسمي اعلام شود. 
در نهايت، آنچه اين بحران را متمايز مي‌كند، نه‌تنها 
ماهيت درگيري، بلكه شــكاف در درون غرب است. 
اين شكاف، اگرچه هنوز به‌طور كامل نمايان نشده، 
اما نشانه‌هاي آن به‌وضوح قابل مشاهده است. اروپا 
در تلاش است ميان وفاداري به اتحاد سنتي خود با 
امريكا و ضرورت‌هاي جديد اقتصادي و امنيتي تعادل 
برقرار كند؛ تعادلي كه هر لحظه ممكن اســت برهم 
بخورد و شايد مهم‌ترين نكته همين باشد: در جهان 
امروز، جنگ‌ها تنها در ميدان نبرد تعيين نمي‌شوند، 
بلكه در نحوه هم‌راســتايي يا واگرايي قدرت‌ها نيز 
سرنوشت آنها رقم مي‌خورد. اروپا فعلًا عقب ايستاده، 
اما نه كاملًا بيــرون از بازي؛ ناتو، هرچند ســاكت، 
همچنان ســايه خود را بر ميدان حفظ كرده است؛ 
سايه‌اي كه ممكن است در صورت تغيير شرايط، به 
حضوري ملموس‌تر تبديل شود، حتي اگر اين حضور 

در ابتدا پنهان و بي‌صدا باشد.

چرا اروپا از واشینگتن فاصله گرفت؟

غرب دوپاره در جنگ با ايران

در فضــاي متلاطــم 

احسان شيخون 
ژئوپليتيكــي امروز، هر   تحلیل

تحــول در گلوگاه‌هاي 
حياتي انرژي به‌ســرعت بــه موضوعي محــوري در 
تحليل‌هاي اقتصاد سياسي بين‌الملل تبديل مي‌شود. 
تنگه هرمز، به‌عنوان يكي از مهم‌ترين شريان‌هاي انتقال 
انرژي جهان، در مركز اين معــادلات قرار دارد. هرگونه 
اختلال در اين مسير، نه‌تنها معادلات منطقه‌اي، بلكه 
تعادل كل اقتصاد جهاني را تحت تأثير قرار مي‌دهد. با 
اين حال، در برخي تحليل‌هاي غربي تلاش مي‌شــود 
چنين القا شود كه محدود شدن جريان نفت به‌ويژه در 
ارتباط با صادرات ايــران )و در نهان چيــن( مي‌تواند 
به‌عنوان ابزاري هدفمند عمل كند. اين روايت، در ظاهر 
جذاب و ساده است، اما در عمق خود با تناقض‌هاي جدي 

مواجه است. 
در نگاه نخست، اين استدلال مطرح مي‌شود كه چين، 
به‌عنوان بزرگ‌ترين واردكننده نفت جهان، بيشــترين 
آســيب را از اختلال در عرضه متحمل خواهد شد، اما 
اين تحليل، چندين متغير كليــدي را ناديده مي‌گيرد. 
نخست، ســاختار متنوع و چندلايه تأمين انرژي چين 
است. پكن در دو دهه گذشته به‌طور سيستماتيك تلاش 
كرده وابستگي خود را به يك مسير يا يك تأمين‌كننده 
خاص كاهش دهد. اين كشــور روابط انــرژي خود را 
با طيف گســترده‌اي از توليدكنندگان در خاورميانه، 
آفريقا، روسيه و امريكاي لاتين گسترش داده و از طريق 
سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي انرژي، امنيت عرضه 

خود را تقويت كرده است. 
افزون بر اين، چين با ايجاد ذخاير اســتراتژيك عظيم 
نفتي، توانســته ضربه‌گير مهمي در برابر شــوك‌هاي 
كوتاه‌مدت ايجاد كند. اين ذخاير به پكن اجازه مي‌دهد 
در مواجهه با اختلال‌هاي موقتي، بدون وارد شــدن به 
بحران فوري، زمان بخــرد و بازارهاي جايگزين را فعال 
كند. از سوي ديگر، توسعه سريع انرژي‌هاي تجديدپذير 
و سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي نوين نيز بخشي از راهبرد 
بلندمدت چين براي كاهش وابستگي به سوخت‌هاي 
فسيلي است، اما مهم‌تر از همه، درك ماهيت بازار جهاني 
نفت اســت. بازار نفت، بازاري به‌شــدت انعطاف‌پذير و 
واكنش‌پذير است. هرگونه كاهش عرضه از يك منبع، 
به‌سرعت از طريق افزايش توليد در ساير نقاط يا تغيير 
مسير تجارت جبران مي‌شود. اين يعني حتي در صورت 
اختلال در يك مسير حياتي مانند تنگه هرمز، جريان 
كلي نفت به‌طور كامل متوقف نمي‌شود، بلكه با هزينه‌اي 
بالاتر ادامه مي‌يابد. در چنين شرايطي، مسئله اصلي نه 

»دسترسي« بلكه »قيمت« است. 
افزايش قيمت نفت، اثراتي زنجيــره‌اي در كل اقتصاد 
جهاني ايجاد مي‌كند. هزينــه توليد در صنايع مختلف 
افزايش مي‌يابد، تورم بالا مي‌رود، قدرت خريد كاهش 
پيدا مي‌كند و در نهايت، رشد اقتصادي كند مي‌شود. اين 
پيامدها محدود به چين نيستند، بلكه تمامي اقتصادهاي 
وابسته به انرژي از اروپا گرفته تا امريكا را دربرمي‌گيرند. 
بنابراين، تلاش براي اســتفاده از انرژي به‌عنوان ابزاري 
براي هدف‌گيري يك كشور خاص، در عمل به ايجاد يك 
شوك فراگير منجر مي‌شود كه همه بازيگران را تحت 
تأثير قرار مي‌دهد. در اين ميان، آنچه اغلب ناديده گرفته 
مي‌شود، نقش ساختار اقتصاد جهاني است. اقتصاد امروز، 

شبكه‌اي به‌شــدت درهم‌تنيده از زنجيره‌هاي تأمين، 
بازارهاي مالي و جريان‌هاي تجاري است. افزايش قيمت 
انرژي در يك نقطه، به‌سرعت به ساير بخش‌ها منتقل 
مي‌شود. براي مثال، افزايش هزينه حمل‌ونقل، قيمت 
كالاها را بالا مي‌برد؛ افزايش قيمت مواد اوليه، سودآوري 
شركت‌ها را كاهش مي‌دهد و در نهايت، اين فشارها به 
مصرف‌كنندگان منتقل مي‌شود. در چنين سيستمي، 

تفكيك »برنده« و »بازنده« به‌سادگي ممكن نيست. 
چين، با وجود وابســتگي بالا بــه واردات انــرژي، از 
مزيت‌هايي برخوردار اســت كــه توانايــي آن را براي 
مديريت اين شوك‌ها افزايش مي‌دهد. ساختار متمركز 
تصميم‌گيري، امكان مداخله ســريع دولــت در بازار و 
ظرفيت بالاي برنامه‌ريزي اقتصادي، به اين كشور اجازه 
مي‌دهد اثرات منفي را تا حدي كنترل كند. در مقابل، 
اقتصادهاي آزاد كه بيشــتر به سازوكارهاي بازار متكي 
هستند، ممكن است در مواجهه با شوك‌هاي ناگهاني 
انعطاف‌پذيري كمتري داشته باشند. از اين منظر، روايت 
»فشار مؤثر بر چين« بيش از آنكه مبتني بر واقعيت‌هاي 

ساختاري باشد، بازتاب نوعي نگاه ساده‌انگارانه به يك 
مســئله پيچيده اســت. اين روايت، وابستگي متقابل 
اقتصادها و ماهيت غيرخطي اثرات شوك‌هاي انرژي را 
ناديده مي‌گيرد و تلاش مي‌كند يك پديده چندبعدي را 

به يك رابطه علت و معلولي ساده تقليل دهد. 
  بازي بزرگ واشینگتن و پكن 

رقابت ميان امريكا و چين، يكي از مهم‌ترين محورهاي 
شكل‌دهنده به نظم جهاني در قرن بيست‌ويكم است. 
اين رقابت، صرفــاً محدود به حوزه نظامــي يا فناوري 
نيست، بلكه در عرصه اقتصاد سياسي بين‌الملل، ابعاد 
گسترده‌تري پيدا كرده است. در اين چارچوب، انرژي 
به‌عنوان يكي از ابزارهاي بالقوه قدرت مطرح مي‌شود. 
با اين حال، اســتفاده از اين ابزار، به‌ويژه در قالب ايجاد 
اختلال در مســيرهاي حياتــي مانند تنگــه هرمز، با 
ريسك‌هاي قابل‌توجهي همراه است. در برخي محافل 
سياست‌گذاري در واشینگتن، اين تصور وجود دارد كه 
افزايش توليد داخلي نفت و گاز، امريكا را در موقعيتي قرار 
داده كه مي‌تواند از شوك‌هاي انرژي به‌عنوان اهرمي عليه 

رقبا استفاده كند. اين ديدگاه بر اين فرض استوار است 
كه امريكا نسبت به ساير اقتصادها وابستگي كمتري به 
واردات انرژي دارد و در نتيجه، از افزايش قيمت‌ها كمتر 
آسيب مي‌بيند، اما اين فرض، تنها بخشي از واقعيت را 
منعكس مي‌كند. اقتصاد امريكا، به‌‌رغم رشد توليد انرژي، 
همچنان به‌شدت به ثبات بازارهاي جهاني وابسته است. 
قيمت نفت، يك قيمــت جهاني اســت و افزايش آن، 
مستقيماً بر هزينه‌هاي داخلي نيز اثر مي‌گذارد. افزايش 
قيمت بنزين، بالا رفتن هزينه حمل‌ونقل و رشد قيمت 
كالاها، همگي عواملي هستند كه مي‌توانند فشار تورمي 
ايجاد كنند. اين فشار، به‌نوبه خود، سياست‌گذاران پولي 
را مجبور به اتخاذ تصميماتي مي‌كند كه ممكن اســت 

رشد اقتصادي را محدود كند. 
علاوه بر اين، بازارهاي مالي امريكا به‌شــدت نسبت به 
شوك‌هاي خارجي حساس هستند. افزايش نااطميناني 
در بازار انرژي مي‌تواند به نوســانات شــديد در بورس، 
تغيير جريان ســرمايه و كاهش اعتماد سرمايه‌گذاران 
منجر شود. در چنين شرايطي، حتي اگر امريكا از نظر 

فيزيكي به انرژي دسترسي داشته باشد، از نظر اقتصادي 
با چالش‌هاي جدي مواجه خواهد شد. مسئله مهم ديگر، 
تأثير اين شــوك‌ها بر متحدان امريكاست. كشورهاي 
اروپايي و بســياري از اقتصادهاي آســيايي، وابستگي 
بيشتري به واردات انرژي دارند و در برابر افزايش قيمت‌ها 
آسيب‌پذيرتر هستند. فشــار اقتصادي بر اين كشورها 
مي‌تواند به نارضايتي اجتماعي، كاهش رشد اقتصادي 
و حتي تغيير در اولويت‌هاي سياســي آنها منجر شود. 
اين وضعيت، به‌طور غيرمستقيم موقعيت امريكا را نيز 
تضعيف مي‌كند، زيرا قدرت اين كشور تا حد زيادي به 

شبكه متحدانش وابسته است. 
در مقابل، چين در مديريت چنين شرايطي از ابزارهاي 
متفاوتي بهره مي‌برد. دولت اين كشور مي‌تواند با استفاده 
از سياســت‌هاي كنترلي، اثرات افزايــش قيمت‌ها را 
تعديل كند. همچنين، ســاختار صنعتــي چين كه بر 
توليد داخلي و زنجيره‌هاي تأمين گسترده متكي است، 
امكان جذب بخشــي از شــوك‌هاي خارجي را فراهم 
مي‌كند. به بيان ديگر، اگرچه چيــن از افزايش قيمت 

انرژي متضرر مي‌شــود، اما اين ضرر به‌طور خودكار به 
يك بحران راهبردي تبديل نمي‌شود. در اين ميان، نقش 
ايران در معادله، فراتر از روايت‌هاي رايج اســت. ايران، 
به‌عنوان يكي از بازيگران مهم در منطقه‌اي حســاس، 
داراي موقعيتي اســت كه در معــادلات انرژي جهاني 

تأثيرگذار است. 
با اين حال، در سناريوهاي مطرح‌شده، تأثيرات مستقيم 
بر ايران كمتر از آن چيزي است كه در برخي تحليل‌ها 
القا مي‌شود. تجربه مواجهه با فشارهاي خارجي و ساختار 
خاص اقتصادي، نوعي تاب‌آوري ايجاد كرده كه باعث 
مي‌شود شــوك‌هاي بيروني الزاماً به بي‌ثباتي داخلي 
منجر نشــوند. در نهايت، آنچه در ايــن »بازي بزرگ« 
اهميت دارد، درك ماهيت واقعي قدرت است. قدرت در 
اقتصاد سياسي بين‌الملل، صرفاً به معناي توانايي ايجاد 
فشار نيست، بلكه به توانايي مديريت پيامدهاي آن نيز 

وابسته است. 
ايجاد اختــال در تنگه‌هرمز، اگرچه ممكن اســت در 
كوتاه‌مدت به‌عنوان يك ابزار فشــار تلقي شود، اما در 
بلندمدت مي‌تواند به بي‌ثباتي گســترده‌اي منجر شود 
كه كنترل آن از دست همه بازيگران خارج است. از اين 
منظر، سياســت‌هايي كه بر ايجاد شوك در بازار انرژي 
تكيه دارند، بيش از آنكه نشان‌دهنده برتري راهبردي 
باشــند، بيانگر ناديده‌گرفتــن پيچيدگي‌هاي عميق 
نظام جهاني هســتند. در جهاني كه اقتصادها به‌شدت 
به يكديگر وابســته‌اند، هر اقدام يك‌جانبــه مي‌تواند 

پيامدهايي چندجانبه و پيش‌بيني‌ناپذير داشته باشد. 
در جمع‌بندي كلي، روايت فشار بر چين از طريق انرژي 
نه‌تنها اغراق‌آميــز، بلكه تا حدي گمراه‌كننده اســت. 
در واقع، افزايش قيمت نفت و بي‌ثباتي در بازار انرژي، 
بيش از آنكه به يك كشور خاص آسيب بزند، به‌صورت 
گسترده كل سيستم جهاني را تحت تأثير قرار مي‌دهد. با 
اين حال، در اين ميان، امريكا به‌دليل ساختار اقتصادي، 
وابستگي به بازارهاي مالي و نقش جهاني خود، ممكن 
است با هزينه‌هاي بيشتري مواجه شود. در نهايت، تنگه 
هرمز نه يك ابزار ســاده در دست قدرت‌ها، بلكه گرهي 
پيچيده در شــبكه‌اي از وابســتگي‌هاي متقابل است. 
هرگونه تلاش براي بهره‌بــرداري تاكتيكي از اين گره، 
مي‌تواند به پيامدهايي منجر شود كه فراتر از كنترل هر 
بازيگري است و همين واقعيت، محدوديت‌هاي قدرت 

در جهان امروز را به‌خوبي نشان مي‌دهد. 

پكــن در دو دهــه گذشــته به‌طور 
سيستماتيك تلاش كرده وابستگي خود 
را به يك مسير يا يك تأمين‌كننده خاص 
كاهش دهد و با ايجاد ذخاير استراتژيك 
عظيم نفتي، توانسته ضربه‌گير مهمي در 
برابر شوك‌هاي كوتاه‌مدت ايجاد كند؛ 
چيزي كه باعث مي‌شود اختلال در يك 
مسير حياتي مانند تنگه هرمز، جريان 
كلي نفت را به‌طور كامل متوقف نكند

نفت هرمز برای امريكا كليدی‌تر از چين

88523060سرويس بين‌الملل

جنگ عراق در ســال ۲۰۰۳ يكي از 
نقاط عطف بود كه اعتماد بســياري 
از كشورهاي اروپايي به تحليل‌هاي 
امنيتي امريكا را متزلزل كرد و از آن 
زمان، رويكرد بسياري از پايتخت‌هاي 
اروپايي بــه مداخــات نظامي در 
خاورميانــه محتاطانه‌تــر و حتي 
بدبينانه‌تر شد، ضمن آنكه اقتصادهاي 
اروپايــي در ســال‌هاي اخيــر با 
مجموعه‌اي از بحران‌ها مواجه بوده‌اند


